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زن گدا، براى اجراى نقشه سرقتش، لباس هاى 
مــارك دار تاناکــورا خریدارى کرد و درحالى که 
وانمــود مى کــرد وضع مالى خوبى دارد با راننده 
میانســال طرح دوســتى ریخت تا از خانه اش 
ســرقت کند .مرد راننده براى این که راز ارتباط 
پنهانى اش فاش نشــود ماجرا را مخفى کرد اما 

کارآگاه بــازى دختــرش او را گرفتار کرد.

شروع ماجرا
مهناز وقتى وارد خانه اش شــد، پدرش را دید 
کــه روى کاناپــه بى هوش افتاده اســت. دختر 
جــوان ابتــدا تصــور کرد پدر بــه خواب رفته اما 
وقتــى چنــد بــار او را صدا کرد و جوابى نشــنید 
نگران شــد. پدرش به ســختى نفس مى کشید و 
همین موضوع باعث شــد او با اورژانس تماس 
بگیرد.با حضور امدادگران اورژانس دختر جوان 
متوجه شــد پدرش مســموم شده و این درحالى 
بــود کــه پدر راز این مســمومیت را برملا نکرد، 
اما زمانى که دختر جوان سراغ طلاهایش رفت 
در کمال ناباورى دید که طلاها به سرقت رفته 
و بجــز صنــدوق طلاهــا چیز دیگــرى در خانه 
ســرقت نشده اســت. این موضوع نشان مى داد 
ســارق به خوبى با خانه آشــنایى داشته و از محل 

صندوق طلاها با خبر بوده اســت.

صدایى خاص
با سرقت طلاها و بى هوش شدن مرد میانسال 
موضــوع بــه پلیس گزارش و تحقیقات پلیســى 
آغاز شــد. در بررســى ها هیچ ســرنخى از عامل 
ســرقت طلاهــا که حــدود 200 میلیون تومان 
ارزش داشــت، به دســت نیامــد.  تــا این که زن 
ناشناســى بــا لهجه اى خاص بــا خانه مالباخته 
تماس گرفت. زمانى که مهناز گوشــى تلفن را 
پاســخ داد او اســم اشــتباهى گفت و سریع تلفن 
را قطــع کــرد، اما لهجه خاص زن ناشــناس در 

ذهــن دختر جوان ماند.
در حالى که دختر جوان از سرقت طلاهایش 
به شــدت ناراحت بود به پدرش مشــکوك شــد. 
تماس هــاى پنهانــى پدرش و رفت و آمدهاى او 
نشــان مى داد که پدر موضوعى را مخفى کرده 
اســت. از طرفى روزى که طلاهایش به ســرقت 
رفته بود علایمى از ورود به زور به خانه آنها دیده 
نشده و همین مساله نشان مى داد پدرش مهمان 
داشته، اما پدر منکر ماجرا بود و مى گفت ناگهان 
بى هوش شــده و آن روز مهمانى نداشــته است. 
این درحالى بود که پزشــک متخصص اعلام 
کــرده بــود پدرش با مصرف شــربت مســموم 

بى هوش شده است.

ضبط صوتى در خانه
مهنــاز هر روز بیشــتر بــه رفتارهاى پدرش 

مشــکوك مى شــد و از طرفى نمى خواست از این 
موضــوع بــا مادرش حرفى به میان آورد؛ چرا که 
مــادرش ناراحتــى قلبى داشــت و اگر او از رفتار 
مشــکوك پدرش حرفى به میان مى آورد حال 

مادر بدتر مى شد. 
بــه همیــن دلیــل دختر جــوان هر روز صبح 
دستگاه ضبط صوتى را به صورت پنهانى روشن 
کرده و خانه را ترك مى کرد و شــب که به خانه 

برمى گشــت آن را گوش مى داد. 
کارآگاه بازى هــاى دختــر جوان درنهایت به 
نتیجه رسید و زمانى که او براى ساعاتى خانه را 
ترك کرده بود متوجه شد پدرش مهمان داشته 
است. صداى زن ناشناس با صداى تماس گیرنده 
یکــى بــود و این موضوع را لهجه زن ناشــناس 
تاییــد مى کــرد. او همان زنــى بود که لهجه اى 

خاص داشت.

شناسایى زن ناشناس
حالا نوبت آن رسیده بود که مهناز زن ناشناس 
را پیدا کند. حسش به او مى گفت زن ناشناس را 
مى توانــد در اطــراف محل کار پدرش پیدا کند. 
غلام ـ پدرش ـ راننده بود و در مســیر خاصى 

کار مى کرد. 
مهنــاز چنــد روز به کمین نشســت تا این که 

بالاخره زن ناشــناس را دید.
زنــى بــا لباس هاى مارك اما کهنه و چهره اى 
که حدود 60 ســال مى خورد ســراغ پدرش آمد و 
ســوار بر خودروى پراید پدر شــد. با آن که فاصله 
مهناز با پدر زیاد بود اما صداى زن میانســال را 
شنید که با غلام حرف مى زد و او همان شخصى 

بود که لهجه اى خاص داشــت.
بعد از رفتن غلام، دختر جوان سراغ راننده هاى 
خطى رفت و در پرس و جو از آنها متوجه شــد 
که زن میانســال، زن گدایى اســت که با ترفند
 پولدار بودن با راننده هاى خطى دوســت شــده و 
بعد از آن وارد خانه آنها شده و نقشه سرقت هایش 

را اجرا مى کرده اســت.

دستگیرى زن سارق
چند روز پس از سرقت از خانه راننده میانسال، 
مهنــاز بــه پلیــس مراجعه کرد و این بار هویت 
ســارق خانه شــان را برملا کرد و گفت: پدرم 
به دور از چشــم مادرم مدتى اســت با زنى آشنا 

شده است. 
من به این موضوع مشکوك شدم و توانستم 

هویت او را شناســایى کنم.
 کبرى زن میانسال و گدایى است که آن طور 
کــه از راننده هــاى خطى پرســیدم قبلا هم به 

همین شــیوه از افرادى ســرقت کرده است.
بــا اطلاعاتــى که مهناز در اختیار پلیس قرار 
داد بلافاصله ماموران وارد عمل شده و کبرى 

را دستگیر کردند. 
کبرى که ابتدا منکر ســرقت بود زمانى که 
با مدارك مواجه شــد به ســرقت از خانه مرد 
راننده اعتراف کرد. او گفت: وضع مالى خوبى 
ندارم و مدتى اســت تصمیم به ســرقت گرفتم. 
لباس هــاى مــارك دار تاناکورا تهیه و بعد از 
کمى آرایش ســعى مى کردم وانمود کنم وضع 

مالى خوبى دارم. 
با این ترفند با راننده ها طرح دوستى ریخته 
و بعــد از مدتــى آنهــا مرا به خانه شــان دعوت 
مى کردنــد.  بعــد از این که وارد خانه مرد راننده 
شــدم بدون این که او متوجه شــود داخل آبمیوه 
داروى بى هوشــى ریختــه و پــس از بى هوش 

کردن او، ســرقت را انجام دادم.
 البته قبل از ســرقت با چند ســؤال محل 
طلاهــا و پول هــاى او را پرســیدم و بعد از آن 

نقشــه بى هوشى را اجرا کردم.
 تمــام طلاهــا را بــه مــردى در ازاى یک 
میلیــون تومــان فروختم. خریدار طلاها را هم 

نمى شناســم. او مردى دوره گرد بود.
زن میانســال بازداشــت شد و تحقیقات در 

رابطه با ســرقت هاى احتمالى او ادامه دارد.
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